رفتارشناسی جماعت اهل کتاب
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تيراژ پايين كتاب‌ها و سرانه‌ي خجالت‌آور مطالعه در ايران هر بدي كه داشته باشد اقلاً يك حسن خوبي!! هم دارد و اين حس خوبي! به ما امكان مي‌دهد در تقسيم بندي اقشار مختلف اجتماعي قشري هم به نام قشر كتابخوان داشته باشيم كه البته در بين لايه‌هاي مختلف اجتماعي به دليل نازكي قشر مذكور كه از پوست‌هاي مياني پياز هم در مقام مقايسه نازك‌تر است چندان به چشم نمي آيد و نقش آن در معادلات و تعاملات اجتماعي هم طبعاً به همين نازكي است اما بالاخره قشري است كه گلاب به رويتان وجود دارد قشري كه به دليل كم‌شماري اجزاء آن مي‌توان با عنوان جماعت اهل كتاب از آن‌ها اسم برد. مثل جماعت اهل محله‌ي امامزاده حسن يا صالح آباد يا كريم‌آباد و در گستره يك كشور مثلاً.
اما اين جماعت اندكِ، اهل كتاب شما را به خدا اين اهل كتاب را با پيروان اديان رسمي كه به آن ها هم اهل كتاب مي‌گويند اشتباه نكنيد شر درست نشود» هم مثل اقشار و اصناف و گروه‌هاي ديگر اجتماعي رفتار، گفتار و كردارهاي خاصي دارند كه بعضاً متفاوت با رفتارها و كردارهاي اقشار ديگر است و بعضاً هم شبيه به بقيه و اين وجيزه! نيم نگاهي است مختصر و نه مفيد به رفتارشناسي جماعت اهل كتاب.
يكي از شخصي‌ترين رفتارهاي اين جماعت به ويژه در بعد اجتماعي! تفاخر رفتاري است كه معمولاً به شكل نگاتيو خود را نشان مي‌دهد البته از آن جا كه در بين همه اقشار جامعه، آدم‌هاي متفاوت با فرهنگ غالب آن قشر وجود دارد و هر قاعده‌اي شامل كلي استثناء است و هر قانوني، داراي مقادير زيادي تبصره و شرح و تفصيل و تعبير است. نكات مورد اشاره در اين رفتارشناسي هم شامل همه افراد اين قشر و جماعت اهل كتاب نمي‌شود بنابراين چون قصد توهين به هيچ تنابنده‌اي را نداريم هيچ‌گونه اعتراض جمعي نسبت به اين يادداشت پذيرفته نيست اما تك تك اگر بياييد جلو. يه كاريش مي‌كنيم. به هر حال بعضي از جماعت اهل كتاب، اصولاً به اين دليل به اين قشر پيوسته‌اند كه تصور مي‌كنند كتابخوان بودن كار بزرگ و افتخارآميزي است و مي‌توانند بابت انجام آن مدال افتخار بگيرند و پز بدهند اما اين تفاخر  همان گونه كه به عرض رسيد به شكل نگاتيو است، يعني راه رفتن با سر پايين و اظهار نوعي فروتني خاص در حالي كه چند تا كتاب زير بغلشان است و اگر تصادفاً با يكي از آن‌ها حال و احوال كنيد به احتمال زياد به شما خواهد گفت: كدام ديوانه‌اي مثل من نصف درآمد ماهيانه‌اش را مي‌دهد كتاب مي‌خرد و بعد براي دادن اجاره خانه در مي‌ماند؟ نه واقعاً! خب نخر عزيز من كتاب كه فلافل بندري نيست، نخوري بند نافت پاره شود! اما در بخش جدي‌تر قضيه، جماعت اهل كتاب گاهي رفتارهايي دارند كه انسان را در قضاوت نسبت به آن‌ها دچار ترديد مي‌كند و يكي از اين رفتارها جوگير شدن بعضي ازآن‌هاست در بعضي شرايط.
اجازه بدهيد اول سري به يك بازار روز بزنيم تا بعد عرض كنم مثلاً اعلام مي‌كنند مرغ در بازار تره بار كيليويي پنج هزار و سيصد تومان همه جماعت لب و لوچه‌شان كج مي‌شود هيچ‌كس نمي‌رود بخرد. سه روز بعد اعلام مي‌كنند مرغ ارزان ‌شد كيلويي پنج هزار و پانصد تومان. يكهو مي‌بيني هزار نفر صف‌ مي‌كشند جلو دكه مرغ فروشي بازار تره‌بار كه مرغ ارزان بخرند و البته در اين برهه از زمان يخچال مرغ فروشي فعلاً خالي است و مرغ فروش منتظر است كه مرغ بيايد! و به اين مي‌گويند نبوغ اقتصادي كه البته كه هيچ ربطي هم به موضوع جماعت اهل كتاب ندارد هر چه هست مربوط به آن كلمه‌ي ارزان است. 
بله عرض مي‌كردم جماعت اهل كتاب هم مثل ساير اقشار اجتماعي گاهي به شدت جوگير مي‌شوند مثلاً در مورد همين كتاب «پيرپرنيان پوش» كه به قيمت 75 هزار تومان ناقابل آن هم براي جماعت كتابخوان!! منتشر شد و يكي از مجلات كل صفحاتش را به اضافه صفحات پشت جلد دو تا مجله بغلي به معرفي اين كتاب اختصاص داد به  فاصله دو سه روز به چاپ دوم و سوم و لابد تا اين لحظه به چاپ چهارم و پنجم رسيد. پير پرنيان پوش خاطرات هـ. الف سايه، هوشنگ ابتهاج شاعر گرانقدر و ارزشمند كه اگر مي‌دانست كتاب خاطراتش چنين قدر و قيمتي دارد هر سه ماه يك بار يك كتاب خاطرات جديد مي‌نوشت. يكي از يكي بهتر. و اين اتفاق فرخنده يعني استقبال گران وجه از اين كتاب در شرايطي افتاد كه كتاب‌هاي بسياري كه البته خاطرات هـ . الف سايه نيستند ولي تصادفاً كارهاي ارزشمندي هم هستد در 500 نسخه چاپ مي‌شوند و يك سال در قفسه كتاب‌فروشي‌ها خاك مي‌خورند و متأسفانه ناشرين محترم اين كتاب‌ها برعكس ناشران برخي از كتاب‌ها و برخي از فيلم‌سازان محترم و برخي از مولفان و خاطره نويس‌هاي محترم‌ اطلاعي از هنر ظريف لابي كردن و جو ساختن ندارند و به عقلشان نمي‌رسد كه مثلاً ده روز قبل از درآمدن كتاب چو بياندازند كه فلان كتاب دارد توقيف مي‌شود! يا شده و به دو سه تا از بر و بچ هم بگويند بروند جلوكتابفروشي و دو تا شعار قضاقورتكي عليه كتاب مورد نظر بدهند. تا به محض اين كه كتاب درآمد، عين كتاب‌ هري پاتر و وروره جادو جماعت كتاب‌خوان براي خريدنش صف بكشند. حالا اين كار را بلد نيستند. اين را هم بلد نيستند كه دم يك مجله‌اي، روزنامه‌اي چيزي را ببينند! عجب سوال احمقانه‌اي كردم. به هر حال اگر قرار باشد كمي جا سنگين‌تر حرف بزنيم. مي‌تواينم عرض كنيم رفتارشناسي جماعت اهل كتاب، كمي تا قسمتي پيچيده و گاه غيرعادي است.
